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Abstract 
The commentators’ disagreement about the meaning of the 77th verse of Surah al-
Furqan has led to two major approaches in terms of its interpretation. In the first one 
which is more common, the verse denotes the worth of prayer for God considering the 
value of every human as much as his prayers. However, the second approach which has 
a warning view regards God’s ultimatum as the main cause to address the deniers of 
Wahy (revelation) and disbelievers in God. The contributing factor for the above 
disagreement relies in these two points: 1. the exact meaning of “prayer” and whether it 
is used in its lexical or idiomatic meaning, 2. the syntactic combination of “Do’akom” in 
the verse and whether “Kom” has the subjective or objective role. Exploring the extent of 
accuracy in each of the above semantic approaches is a serious issue which has been 
neglected yet. The descriptive analysis of the exegeses relying on five factors, namely 1. 
the addressee of the verse, 2. fact checking for either subjective and objective roles 
attributed to “Kom”, 3. dating for the exegetical narrations, 4. the context and content of 
the verses in the aforementioned Surah, and 5. the analysis of the relative narrations 
shows that idiomatic meaning of the term “prayer” is not intended in the verse and the 
second approach is more appropriate.    
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لَو لا دعاؤُكمُ فَقَد كَذَّبتُم فَسوف  يعبؤُا بِكُم ربيقُلْ ما «شناسي تحليلي آية  معنا
  ازمنظر مفسران فريقين» كُونُ لزاماًي

    1فر محسن خوش
    2حسینی سادات زهره

  3دادخواه سحر

 ٣٠/٠٩/٩٧|   تاریخ پذیرش:    ٠۶/٠٣/٩٧تاریخ ارسال: 

  چكيده
آيـه موجـب شـده     اين معناي  سورة فرقان، دو رويكرد عمده را نسبت به 77اختلاف مفسران دربارة آية 

و معناي آيه از جايگـاه و منزلـت دعـا نـزد خـدا حكايـت دارد        ،تر است است. در رويكرد اول كه رايج
داند. اما رويكرد دوم با نگاهي انذاري، اتمام حجت كـردن خـدا    اندازة دعاي او مي ارزش هر انسان را به

اين  داند. عامل تأثيرگذار در را دليل اصلي مخاطب قرار گرفتن منكران وحي و كافران از جانب خدا مي
كـار   در معناي لغوي خود به او تشخيص اينكه واژة دع» دعا«. تعيين دقيق معناي 1 دو چيز است: اختلاف

در آيه و نسبت دادن نقـش فـاعلي يـا مفعـولي بـه      » كمُدعا«. تركيب نحوي عبارت 2 .رفته يا اصطلاحي
اي جـدي اسـت كـه تـاكنون مغفـول       مسـئله  ،تعيين ميزان درستي هركـدام از دو رويكـرد معنـايي   ». كمُ«

آزمـايي   . درسـتي 2 .. مخاطـب آيـه  1حـور: توصيفي تفاسير با تمركز بر پنج م- است. بررسي تحليلي مانده
. بررسي سياق و مضمون 4 .گذاري اقوال تفسيري تاريخ .3 .»كمُ«هركدام از نقش فاعلي و مفعولي براي 

دهد معناي اصطلاحي دعا در اين آيه مقصود نيسـت و   نشان مي ؛. تحليل روايات ذيل آيه5 .آيات سوره
  تر است. رويكرد دوم در معناي آيه صحيح

 
  .سوره فرقان، دعا 77 معناشناسي تطبيقي، تفسيرفريقين، آيه: واژگان كليدي
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  مقدمه
 شاهدي براي تبيين جايگاه دعـا نـزد خداونـد مشـهور شـده      عنوان بهسورة فرقان  77آيه 

وجـوه معنـايي   ، اما در كنار آن ؛است. اين شهرت اگرچه ريشه در اقوال تفسيري مفسران دارد 
معنـاي   عنوان بهدليلي نامشخص مغفول مانده و اين معنا  ح است كه بهديگري نيز براي آيه مطر

بـراي   ،دهـد  است. مراجعه به تفاسير نشـان مـي    صحيح آيه در ذهن مخاطب امروز مرتكز شده
اسـت.  » كُـم «در معنـاي دعـا و نقـش ضـمير      ،اين آيه معاني متعددي بيان شده و منشأ اختلاف

آيـه و توجـه بـه قـدمت و سـازگاري آنهـا بـا سـاختار          بررسي تحليلي تمام اقوال تفسيري ذيل
يافته براي آيـه   كاري ضروري است تا ميزان درستي يا نادرستي معناي شهرت ،محتوايي سوره

حال وجود  محور در بررسي اين آيه تا به  رويكرد مسئله ،دهد را بسنجد. بررسي پيشينه نشان مي
بلكـه معنـاي    ؛اسـت   ليلي آن صورت نگرفتـه نداشته و هيچ تحقيق مستقلي براي معناشناسي تح

درنظـر   ،دعـا  دربـارة  هاي باو كت ها موضوع محوري مقاله فرض پيش عنوان بههمواره  ،مشهور
- براي تعيين ميزان درستي هريك از رويكردهاي معنايي، ارزيابي توصيفي 1است.  گرفته شده

 نمايد. ميتحليلي تفاسير ذيل آيه و مفهوم واژگان كليدي آيه ضروري  

  شناسي . مفهوم1
  . مفسران.2.اهل لغت. 1هاي كليدي آيه از دو منظر بررسي شده است:  معناي واژه

  عبأ. 1- 1
  معناي عبأ و ما يعبوا در كتب لغت. 1- 1- 1 

بار بردوش ناشي از زيان يا ضمانت . 1اند:  شناسان براي اين ريشه سه معنا بيان كرده لغت
داننـد (زبيـدي،    مـي » عـبء «برخي بار ناشي از هركالايي را نيـز   ).262، ص2، ج1409(فراهيدي، 

، 1412؛ راغب اصفهاني، 215، ص4، ج1404فارس،  . وزن و سنگيني (ابن2). 225، ص1، ج1414
 ).9، ص8، ج1430. نهايـت آمـادگي (مصـطفوي،    3). 391، ص2، ج1414؛ فيومي، 545، ص2ج

                                                                                                                   
، فصلنامه اندیشه دینی، »با زبان دعا  سازی امام سجاد فرهنگ«عنوان مثال، ن.ک به: سلمان پور، محمدجواد،  . به1

  ؛١٣٨٤، ١٧شماره
  .١٣٨٤، ١٥نامه اندیشه دینی، شماره ، فصل»تجلی توحید در ادعیه«شریفاتی، محمد، 
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زيرا اولي دلالت بر مصداق و دومي دلالت بـر   ؛توان معناي اول و دوم را همانند تلقي كرد مي
 انـد  كند. صاحبان اين دو نظر تهيأ و آمادگي را از معاني استعمالي اين ريشـه دانسـته   مفهوم مي

  .)215، ص4، ج1404؛ ابن فارس، 262، ص2، ج1409فراهيدي، (
 « شده، معاني زير بـراي عبـارت    ي كه براي اين ماده درنظر گرفتهمعناي به  توجه با

ُ
مــا اَعبــأ

كـاري بـا او نـدارم. گويـا او را كوچـك       ،»ما اَصــنَعُ بِــه. «1است:   ارائه شده» ما عبأت بهِ«و » بِه
، 2، ج1414عبـاد،   بـن  ؛ صـاحب 263، ص2، ج1409كنـي (فراهيـدي،    شماري و تحقير مـي  مي
مقـداري قائـل   او هـيچ ارزش و  كنـي. گويـا بـراي     بـه او اعتنـايي نمـي    ،»لَم تُبالِــه. «2 .)175ص

نظركـردن از   . صـرف 3). 545، ص2، ج1412؛ راغـب،  215، ص4، ج1404فارس، .(ابننيستي
  ).  9، ص8، ج1430آمادگي براي مقابله يا مواجهه يا مخاطبت با كسي يا كاري (مصطفوي، 

  عبأ و ما يعبوأ در تفاسير معناي . 1- 1- 2
؛ 513، ص7تــا، ج بــي. ســنگيني (طوســي، 1ســه معنــاي  »عبــأ«ن در بررســي واژة امفســر

ــر ــي، 488، ص24، ج1420رازي، فخــ ــري، 53، ص10، ج1415؛ آلوســ ، 19، ج1412؛ طبــ
، 7ج تـا،  ؛ طوسـي، بـي  292، ص14، ج1408 . تهيه و ساز كـردن ( ابوالفتـوح رازي،  2 ،)35ص
. وزن و ارزش 3 ،)594، ص4، ج1423؛ كاشـــــاني،  35، ص19، ج1412؛ طبـــــري، 513ص

ــري،  ــر ؛297، ص3، ج1407(زمخشــ ــي،  ؛35، ص19، ج1420رازي، فخــ ، 7، ج1422ثعلبــ
، 1420(فخـررازي،   . مسـاوي بـودن وجـود و عـدم    1معـاني   »ما يعبأُ«و براي عبارت  ،)153ص
تــا،  ؛ طوســي، بــي284، ص7، ج1372؛ طبرســي،  153، ص7، ج1422؛ ثعلبــي، 488، ص24ج
ــررازي،  2 ،)513، ص7ج ــردن ( فخ ــه نك ــي 488، ص24، ج1420. توج ــي، ب ــا،  ؛ طوس ، 7جت
، 1412؛ طبرسـي،  297، ص3، ج1407؛ زمخشري، 103، ص19، ج1420عاشور،  ؛ ابن513ص
. معـادل معنـاي   3 ،)399، ص6تـا، ج  كاشاني، بـي  53، ص10، ج1415؛ آلوسي، 149، ص3ج

؛ 513، ص7تــا، ج ؛ طوســي، بــي292، ص14، ج1408 مايصــنع و مــا يفعــل (ابوالفتــوح رازي،
را  )153، ص7، ج1422؛ ثعلبــي، 284، ص7ج ،1372؛ طبرســي، 35، ص19، ج1412طبــري، 
  اند. برگزيده

اخـتلاف معنـاداري    كه دهد لغويان و مفسران نشان مي سوي ازدقت در معناي ارائه شده 
ارزشـي، جمـع ميـان تمـام       اعتناييِ تحقيرآميزِ ناشي از كـم  وجود ندارد. بي» ما يعبأ«در عبارت 
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اسـت و تفـاوت معنـاداري را در بررسـي آيـه      معاني است كه در هر دو رويكرد به آيه مقبول 
  كند. ايجاد نمي

  دعو. 1- 2 
  دعو و مصدر دعا در كتب لغتمعناي  .1- 2- 1

. ميل كردن چيزي به سمت تو، با صـوت يـا   1است:   براي اين ريشه معاني زير بيان شده
 آنكـه كـردن چيـزي بـراي     . طلـب 2 ،)279، ص2، ج1404فـارس،   (ابـن  كلامي از جانـب تـو  

 .)238، ص3،ج1430مصـطفوي، (رغبت شود يا به سمت آن حركـت شـود    ش توجه ياسوي به
پـذيرد.   دو معنا مي ،مصدر ثلاثي مجرد اين ريشه است و به حسب مفعولي كه دارد» دعا«واژة 

ولي يكي معنـاي لغـوي و ديگـري معنـاي اصـطلاحي       ،هم نزديك است اين دو معنا اگرچه به
  است.

ت كه مفعول (مدعو) شخص يا چيزي غير از خداست، معنا : در اين حالالف. معناي لغوي
چنين است: صدا كردن كسي يا چيزي يا صيحه زدن بر كسي و توجه او را طلب كـردن (فيـومي،   

  .) 189، ص1979؛ زمخشري، 2337، ص6، ج1376؛ جوهري، 194، ص2، ج1414
و معنـاي واژه  : در اين حالت، مفعول (مدعو) خداوند متعال است ب. معناي اصطلاحي

(  همان معناي متعارف براي اين واژه؛ يعني درخواست با جِـد و جهـد از خداونـد متعـال اسـت     
  ).76، ص3، ج1421؛ ازهري، 358، ص4، ج1415؛ فيروزآبادي، 194، ص2، ج1414فيومي، 

  معناي دعا در آيه ازنگاه مفسران. 1- 2- 2
  است از: اند عبارت كردهن براي دعا در اين آيه بيان اوجوه معنايي كه مفسر

ب.  .)489، ص24، ج1420هـا (فخـررازي،    دعاكردن: الف. خواندن خـدا در سـختي   .1
ــتغفار    ــدا و اس ــت از خ ــق درخواس ــدبن    ؛مطل ــه ولي ــا ب ــن معن ــي اي ــت   اب ــوب اس ــد منس  الولي

  .)85، ص13، ج1364قرطبي،  ؛489، ص24، ج1420(فخررازي،
 .)489، ص24، ج1420(فخررازي،  شكر .2

؛ 2745، ص8، ج1419حـاتم،   ابـي  دهد (ابن نسبت مي عباس ابنن قول را به اي مكيايمان.  .3
 ).5269، ص8، ج1429؛ مكي، 513، ص7تا، ج ؛ طوسي، بي36، ص19، ج1412طبري، 
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يـن،   ابـي  (ابـن  خزرجـي حمـوش و   بـن  بنابر گواهي مكـي  زجاجتوحيد. قول  .4 ، 2، ج1424زمن
 ).5269، ص8، ج1429؛ مكي، 513، ص7تا، ج ؛ طوسي، بي269، ص1، ج1424؛ خزرجي، 80ص

، 7، ج1422(ثعلبـي،   دانـد  مـي  مجاهـد و  عبـاس  ابـن اين معنا را منظـور   ثعلبيعبادت.  .5
، 1407؛ زمخشــري، 194، ص3، ج1426؛ هــواري، 548، ص2، ج1416؛ ســمرقندي، 153ص
 .)297، ص3ج

 .)493، ص1، ج1425اخلاص (هواري، همان، تيمي،  .6

) و 484، ص4،ج1372؛ طبرانـي،  275ص ،2،ج1980دعوت به: الـف. اسـلام (فـراء،     .7
، 1412، طبـري ؛ 484، ص4،ج1372طبراني، ؛ 214، ص5، ج1405ب. طاعت (جصاص،  .دين
، 8، ج1426د. توحيــد (ماتريــدي،   .ج. دعــا .)513، ص7تــا، ج ، بــي؛ طوســي36، ص19ج
 .)104، ص19،ج1420عاشور،  . شيء (ابن ه .)247ص

 .)245، ص15، ج1390اتمام حجت (طباطبايي،  .8

 .)؛90، ص2، ج1424مر كردن (دينوري، ا .9

 .)272، ص4، ج2009، ابومسلم اصفهاني؛ 333، ص3، ج1422جوزي،  شرك (ابن .10

توان از يك ريشـه دانسـت و در يـك     ايمان، توحيد، شكر، اخلاص و عبادت را مي .11
هـاي متفـاوت مفسـران از روايـت      بقيـه ايـن معـاني برداشـت     ،جـز شـكر   دسته گنجاند. زيرا بـه 

بـه انجـام كـاري اسـت و      »دعـوت «نوعي  »امر كردن« ،، ذيل اين آيه است. از طرفيعباس ابن
توان در چهار عنوان كلي  وجوه ياد شده را مي ،اتمام حجت نيز با دعوت ملازم است. بنابراين

  .)1شماره  . شرك (نمودار4 .. ايمان و لوازم آن3 ..دعوت كردن2 .. دعا كردن1جاي داد: 
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 دعا ي: معان1نمودار

  

  در تفاسير فريقين» لوَ لا دعاؤُكُم يعبؤُا بِكمُ ربيقُلْ ما «معناي  .2
، معاني ارائه شده توسط مفسران براي هاي بيان شده در معناي دعا ختلافنظر از ا صرف

در آيـه اسـت.   » كُـم «توان گنجاند. مقسم اين دو دسـته نقـش    اين آيه را در دو دستة اصلي مي
تواند داشته باشـد:   در آيه دو نقش مي» كمُ«مصدر است و ضمير » دعا« ،ه بيان شدك طور همان

كـدام از ايـن دو نقـش بيـان     . در ادامه معاني آيه، براسـاس هر . نقش مفعولي2 ،. نقش فاعلي1
  شود: مي

  در نقش فاعل» كُم«. 2- 1
ايـن معنـا را    بغـوي و  ثعلبي كرد. خدا شما را خلق نمي ،اگر طاعت و عبادت شما نبود .1

 دانـد  مـي  عباس ابناز  ضحاكآن را روايت  جوزي ابندهند و  نسبت مي مجاهدو  عباس ابنبه 
 .)333، ص3، ج1422جوزي،  ابن ،153، ص7، ج1422؛ ثعلبي، 460، ص3، ج1420(بغوي، 

از  طلحـه  ابـي كرد. اين معنا حاصل روايـت   خدا شما را خلق نمي ،اگر ايمان شما نبود .2
 .جوزي، همان) (ابن است عباس ابن
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نزد خدا هيچ ارزش و شرافتي نداشتيد و با حيوانات برابـر   ،اگر دعا و عبادت شما نبود .3
 .)53، ص10، ج1415؛ آلوسي، 132، ص4، ج1418بوديد (بيضاوي، 

كرد. اين معنا مسـتلزم تقـدير    داديد، خدا شما را عذاب نمي اگر براي خدا شريكاني قرار نمي .4
 ).333، ص3، ج1422جوزي،  دهد (ابن قتيبه نسبت مي آن را به ابن جوزي ابناضمار در آيه است و 

 ).85، ص13، ج1364كرد ( قرطبي،  اگر دعا و استغفار شما نبود، خدا شما را خلق نمي .5

 ).489، ص24، ج1420كرد (فخررازي،  اگر شكرگزاري شما نبود، خدا به شما توجهي نمي .6

در ميـان   هـا  انشـما انس ـ  ،خـدا را عبـادت كننـد   مناني نبودنـد كـه   ؤاگر در ميان شما م .7
  .)67، ص10، ج1424مخلوقات هيچ ارزش و برتري نداشتيد (خطيب، 

  در نقش مفعول» كُم. «2- 2
، 2،ج1980؛ فــراء، 104، ص19ج ،1420عاشــور،  اگــر دعــوت شــما بــه اســلام (ابــن  .1

اعت )، دين، ط247، ص8، ج1426)، توحيد (ماتريدي، 484، ص4،ج1372؛ طبراني، 275ص
شـما   ) بـر 245، ص15، ج1390) و اتمـام حجـت (طباطبـايي،    214، ص5، ج1405(جصاص، 

 داد. منظور خدا نبود، خدا شما را مورد خطاب قرار نمي

كرديد، خدا شـما   بلخي: اگر بعضي از شما بعضي ديگر را به شرك و شر دعوت نمي .2
 ).272، ص4، ج2009، ابومسلم اصفهانيكرد ( را عذاب نمي

 قوال تفسيريا. سنجش 3

براي تعيين ميزان درستي هريك از معاني و برگزيدن بهترين معنا براي آيـه، لازم اسـت   
  :محورهاي زير بررسي شود

  ؛مخاطب آيه .1
 ؛»كمُ«آزمايي هركدام از نقش فاعلي و مفعولي براي  درستي .2

   ؛گذاري اقوال تفسيري تاريخ .3

 ؛بررسي سياق و مضمون آيات سورة فرقان .4

   ؛ل آيهتحليل روايات ذي .5
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  مخاطب آيه. 3- 1
. نـوع  1اند:  چهار دسته را قائل شده ،»دعا« معناي به توجه بامفسران در تعيين مخاطب آيه 

  .. مشركان4 ،. كافران3 ،منانؤ. م2 ،انسان
من و ؤاعم از م ـ ؛اصطلاحي باشد. مخاطب آيه يا نوع انسان است معناي بهالف. اگر دعا 

كننـد   خواننـد و عبـادت مـي    هستند كه خدا را حقيقتاً مـي  آنهامنان واقعي؛ زيرا فقط ؤيا م كافر
ــري،  ــي 489، ص24، ج1420فخــررازي،  ؛297، ص3، ج1407(زمخش ــاني، ب ــا، ج ؛ كاش ، 6ت

  .) 87، ص2، ج1416جزي،  ؛ ابن400ص
مخاطـب آيـه    ،لغوي خود يعنـي صـدازدن و دعـوت كـردن باشـد      معناي بهب. اگر دعا 
؛  284، ص7، ج1372؛ طبرســـي، 35، ص19، ج1412(طبـــري،  كان هســـتندكـــافران و مشـــر

    .)246، ص15، ج1390طباطبايي، 
 ،شود  منان در نظر گرفتهؤاگر براي دعا، معناي اصطلاحي و مخاطب آيه، نوع انسان يا م

اشكال اصلي تطابق نداشتن صدر و ذيل آيه از نظر معنايي است؛ زيرا در انتهـاي آيـه خداونـد    
بْتُمْ فَسَــوْفَ  فَقَــدْ «فرمايد:  متعال مي ــونُ لِزامــاً یکَــذَّ

ُ
 ،منـان واقعـي باشـند   ؤم ،اگـر مخاطـب آيـه    .»ک

معنـاي تكـذيب بـا معنـاي اصـطلاحي دعـا       ، ديگـر  سـوي  از .تكذيب دربارة آنها معنايي ندارد
هـايي نظيـر    از واژه» سـرباززدن از دعـا  «سازگار نيسـت. در ادبيـات قرآنـي بـراي بيـان مفهـوم       

همين عـدم تناسـب    مفسران،استفاده شده است نه واژة تكذيب. برخي از  2و اعراض 1استكبار
 ،در مقابـل . )87، ص2، ج1416جزي،  اند (ابن معنايي را دليلي براي ضعف اين ديدگاه شمرده

جـايز دانسـته و    عناي لغوي و اصطلاحي را بـراي دعـا  در تفسير الفرقان هر دو م صادقي تهراني
تـارك دعـا،   «اسـت:   گونـه بيـان كـرده    نصـطلاحي را اي ـ وجه كاربرد تكـذيب بـراي دعـاي ا   

. وعـدة  3. غنـاي خداونـد.   2. فقر خود در برابر خداونـد متعـال.   1سه چيز است:  كنندة تكذيب
در تقـدير   گونـه توجيـه كـردن و    ايـن  .)345، ص21، ج1406(صادقي تهراني، » استجابت دعا

ادبيـات قرآنـي اسـت. از     بـرخلاف  ،كـه بيـان شـد    طـور  همـان ف و گرفتن معاني، موجب تكل
                                                                                                                   

کُمُ ادْعُون1 ذ  ی. وَ قالَ رَبُّ سْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّ
َ
مَ داخِر یسَ   یعَنْ عِبادَت  سْتَکْبِرُونَ ینَ یأ  ).٦٠نَ (غافر:یدْخُلُونَ جَهَنَّ

رُّ فِ 2 کُمُ الضُّ عْرَضْتُمْ یالْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِ  ی. وَ إِذا مَسَّ
َ
اکُمْ إِلَی الْبَرِّ أ ا نَجَّ نْسانُ کَ   اهُ فَلَمَّ  ).٦٧فُوراً (اسراء: وَ کانَ الإِْ
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كننـدگان   دهد كه سخن دربـارة كـافران و تكـذيب    سياق آيات ابتدايي سوره نشان مي ،طرفي
كند كه تكذيب در اين آيـه هـم    و وحدت سياق سوره اقتضاء مي 1،قرآن و مقام رسالت است

  به همين موضوع و همين افراد بازگردد.

 »كُم«آزمايي نقش فاعلي و مفعولي براي  درستي. 3- 2

حـال   ؛كنـد  فاعل دلالت مي سوي ازبر تحقق فعل  ،شود وقتي مصدر به فاعلش اضافه مي
دهـد   زيرا در انتها نسبت تكذيب به مخاطب آيه مـي  ،است  فعل محقق نشده ،در اين آيه آنكه

أن لــولا « :بگويـد  ،»لَوْ لا دُعــاؤُکُمْ «جاي  شايسته بود به ،كه نشان از عدم تحقق فعل دارد. بنابراين
  .)246، ص15، ج1390(طباطبايي، » تدعوه

كار بردن فاء  هم به گيريم، بازبدر نظر  »عبادت« معناي بهتر و  را گسترده »دعا«اگر معناي 
كـه   طـور  همـان شدن مصدر به فاعل سازگار نيست. زيرا  با اضافه »فَقَد کَــذّبتُم«تفريع در عبارت 

بـا ايـن دلالـت     »کــذّبتم«اين اضافه دلالت بر تحقق فعل دارد و فاء تفريع بر سـر فعـل    ،بيان شد
    .(همان) برد كار مي را به» و قد كذبّتم«بايد عبارت  ،صورت سازگار نيست و دراين

  گذاري اقوال تفسيري تاريخ. 3- 3
تر  م اصيلتواند از فه مي ،بررسي قدمت و مبدأ ايجاد هريك از معاني بيان شده براي آيه

آيه در تفاسـير فـريقين برحسـب تـاريخ      معناي به تر به عصر نزول پرده بردارد. دقت  و نزديك
هيچ نشاني از معناي دعـاي اصـطلاحي وجـود     2در تفاسير متقدم ،دهد نگارش تفسير نشان مي

                                                                                                                   
 .٧و ٥و ٤. آیات 1

ر ی؛ تفس٢٤٣، ص٣، ج مانیر مقاتل بن سلی؛ تفس٢٣١، ص١، ج ب القرآنیر غر ید بن علی المسمی تفسید ز یر الشهی. تفس2
 ؛ معانی القرآن٤٩٣، ص ١، ج روانییمی البصری القیی بن سلام التیحیر ی؛ تفس١٩٤، ص٣ز(هواری)، جیکتاب الله العز 

ر ی؛ تفس٤٧، ص٨دی)، جیر الماتر یلات أهل السنة( تفسی؛ تأو ٢١٤، ص٥؛ احکام القرآن( جصاص)، ج٢٧٥، ص٢(فراء)، ج
ر السمرقندی ی؛ تفس٩٠، ص٢، ج میر القرآن الکر یر ابن وهب المسمی الواضح فی تفسی؛ تفس٨٠، ص٢، ج نیابن ابی زمن

ر یر القرآن( تفسیان فی تفسی؛ جامع الب٢٧٤٥، ص٨حاتم)، ج ابی ابنم( یر القرآن العظی؛ تفس٥٤٨، ص٢، ج المسمی بحر العلوم
 یر أبی القاسم الکعبیتفس - یالجبائ یعل یر أبیتفس - بکر الأصم یر أبیر المعتزلة( تفسی؛ موسوعة تفاس٣٥، ص١٩الطبری)، ج

  . ٥١٣، ص٧، ج ر القرآنیتفس یان فی؛ التب٢٧٢، ص٤)، جیالبلخ
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پس  طبراني ،بعد از آن  1است اي به اين معنا داشته اولين مفسري است كه اشاره جرجانيندارد. 
اولـين مفسـري    ثعلبـي  2كند. تر مطرح مي اهميت نظر كم عنوان بهاز بيان قول اصلي، اين معنا را 
دهـد. در يكـي از آنهـا معنـاي دعـا       يعرض را براي آيه ارائه م است كه سه معناي تفسيري هم

بـه سـياق    توجه بارا  »عبادت«معناي  آنكهدر تفسير اين آيه پس از  زمخشري3اصطلاحي است.
دو قول معنايي ضعيف را در ادامـه   ،كند معرفي مي »دعا«آيات سوره، تنها معناي درست براي 

. )297، ص3، ج1407(زمخشـري،   اصـطلاحي نيسـت   يـك معنـاي دعـا     آورد كه در هـيچ  مي
كند كه اولـي نظـر مختـار اوسـت و      البيان چهار قول را در معناي آيه بيان مي در مجمع طبرسي

 معنـاي  بـه اين معنا، دعـا   در .)258، ص7، ج1372داند (طبرسي،  مي عباس ابنب به آن را منسو
دعوت به دين و اسلام است. سه قول ديگر از نظر او اهميت كمتـري دارنـد. در آخـرين قـول     

  4بيان شده، دعا معناي اصطلاحي دارد.
كـه معنـاي   ايـن اسـت    ،آيد آنچه از بررسي اقوال تفسيري در تفاسير متقدم فريقين برمي

اي از زمــان شــكل  اصــطلاحي دعــا در تفســير ايــن آيــه رايــج نبــوده و ايــن رويكــرد در برهــه
عرفـاني، تنهـا    برخـي مفسـران بـا مشـرب     ،نكتة ديگري كه قابل توجه است اينكه است. گرفته

اي  تفسـيري حتـي اشـاره    اين آيه در نظر گرفتـه و بـه ديگـر اقـوال     را در معناي اصطلاحي دعا
ــد نداشــته ــي،  (ابــن ان ؛ فــيض كاشــاني،  653، ص2، ج2000؛ قشــيري، 91، ص2، ج1422عرب

  .)27، ص4، ج1415

                                                                                                                   
ان رضّع، و بهائم رتّع یلو لا رجال خشّع، و صب«ه السّلام: یعل ین. قال النبی: المؤمنیعنی  عضکم. لَوْ لا دُعاؤُکُمْ: دعا ب1

  ).٣٩١، ص٢(جرجانی، ج» کم العذاب صبّایلصبّ عل
 ).٤٨٤، ص٤اه. (طبرانی، جیلو لا دعاؤکم و عبادتکم إ یوزن و قدر لکم عند رب یل: معناه: أی. ق2

هَ مُخْلِصِ  یفَإِذا رَکِبُوا فِ   انهیالشدائد، ب یاه فیإ  لَوْ لا دُعاؤُکُمْ   یربّ  عبأ بعذابکمی. قال آخرون: قل ما 3 نَ ینَ لَهُ الدِّ یالْفُلْكِ دَعَوُا اللَّ
ش قال: حدّثنا أبو القاسم بن الفضل قال: حدّثنا أبو حاتم قال: یه قال: حدّثنا ابن حبیابن فنجو  یات. أخبرنیو نحوها من الآ 
ة یر هذه الآ یأنّ تفس یقول: بلغنید ید بن الولیقال: سمعت الول یعة الجمحیبن السرج قال: حدّثنا موسی بن ربحدّثنا أبو طاهر 

کم یفأعط یفأغفر لکم، و تسألون یکم حاجة إلاّ أن تسألونیإل یقول: ما خلقتکم و بی  لَوْ لا دُعاؤُکُمْ  یعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّ یقُلْ ما 
 ).١٥٤، ص٧(ثعلبی، ج

 .)٢٨٥، ص٧عناه لو لا دعاؤکم له إذا مسکم ضر أو أصابکم سوء رغبة له و خضوعا له(طبرسی، جل می. ق4
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  بررسي سياق و مضمون آيات سوره. 3- 4
گونـه   بـدون هـيچ   ؛انـذار و تخويـف اسـت    ،آيه دارد و سياق حاكم بر آن 77اين سوره 

مضـمون آيـات ابتـدايي، دفـاع از حيثيـت وحيـاني قـرآن         .)172، ص15بشارتي (طباطبايي، ج
كننـدگان ايـن دو    و وعدة عذاب دردناك براي تكـذيب  كريم و شأن رسالتي رسول خدا

 كذيب انبيـا هاي گذشته و سرنوشت آنها در ت به بيان حال امت ،در ادامه .)16تا1است. (آيات 
، هـدف اصـلي كـلام خداونـد،     62تـا 41از آية  .)40تا  19(آيات  پردازد هاي ايشان مي و آيت

اوصـاف   76تـا 63در آيات  ،مخالفان است. سپس يدر برابر تكذيب و استهزا ي پيامبرتسل
شــمرد. آيــة آخــر محــل بحــث اســت. آيــا ايــن آيــه در ادامــة اوصــاف  عبــادالرحمن را برمــي

اين آيـه  سو با آيات ابتدايي سوره دارد؟ نكاتي وجود دارد كه  عبادالرحمان است يا معنايي هم
. التفـات از  1كنـد:  كننده اوصاف عبادالرحمـان اسـت متمـايز مـي     را از آيات قبل خود كه بيان

بْتُمْ فَسَوْفَ «.عبارت 2مغايب به مخاطب. ونُ لِزاماً یفَقَدْ کَذَّ
ُ
دهد كـه آيـه    در انتهاي آيه نشان مي» ک

عبـارت پايـاني    ،ديگـر  سوي ازكه در آيات قبل است.  چنان ،درصدد بيان ويژگي مثبت نيست
بـا توجـه   در آن زمان اهل تكذيب بودند. اما  دهد برخي مخاطبان رسول خدا آيه نشان مي

ــذ« مانند آيه ؛آيات ابتدايي سوره به  عانَــهُ عَلَ یوَ قــالَ الَّ
َ
هِ قَــوْمٌ یــنَ کَفَــرُوا إِنْ هَــذا إِلاَّ إِفْــكٌ افْتَــراهُ وَ أ

توان به دسـت آورد كـه موضـوع تكـذيب قـرآن       مي، )4:رقان(ف »آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً 
به همين دليل، حفظ مناسبت آيات ابتـدايي و انتهـايي در لحـن و موضـوع، اقتضـا       بوده است.

 نيز لحني انذاري داشته و موضوع تكذيب شـده در ايـن آيـه همـان موضـوع      ،كند اين آيه مي
تنها با لحن انذاري سوره سازگار  نه تكذيب شده در آيات ابتدايي باشد. معناي اصطلاحي دعا

شـود كـه دليلـي بـراي پـذيرش آن وجـود        بلكه نوعي خروج از موضوع محسوب مـي  ؛نيست
  ندارد.  

  تحليل روايات ذيل آيه. 3- 5
در تفاسير روايي شيعه و عامه ذيل اين آيه رواياتي وجود دارد كه بـراي داشـتن نگـاهي    

  جامع به آيه پرداختن به آن لازم است. 
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  روايات شيعي. 3- 5- 1
دِ بْــنِ یــبِإِسْــنَادِهِ عَــنْ بُرَ  یاشِــیرَوَی الْعَ كند:  روايتي كه طبرسي از تفسير عياشي نقل مي .1

بِ یةَ الْعِجْلِ یمُعَاوِ 
َ
مْ کَثْــرَةُ الــدعا؟ قَــالَ: جَعْفَرٍ  ی، قَالَ: قُلْتُ لأِ

َ
فْضَــلُ، أ

َ
کَثْــرَةُ الــدعا «: کَثْــرَةُ الْقِــرَاءَةِ أ

فْضَلُ 
َ
 هَذِهِ الآْوَ » أ

َ
 .)285، ص7، ج1372(طبرسي، ةَ یقَرَأ

داود  یالمفضل، قــال: حــدثنا عبــد اللــه بــن أبــ یأخبرنا جماعة، عن أبروايتي از امالي طوسي: 
ر بــن زاذان، عــن ی، قــال: حــدثنا بشــیالطرسوســ یم بن الحسن المقســمی، قال: حدثنا إبراهیالسجستان

ا عنــاء و ی، أنــه قــال: إنمــا الــدنطالــب یبــن أبــ یعلعمربن صبح، عن جعفربن محمد، عن آبائه، عن 
ح یبــالموت، و الصــح یب الحــیصــیر، فمن فنائھا أن الدهر موتر قوسه، مفوق نبلــه، یفناء، و عبر و غ

ســکن، و مــن عبرهــا أنــك تــری المغبــوط یما لا  یبنیأکل، و یجمع ما لا یبالسقم، و من عنائھا أن المرء 
ختطفه دونــه یه أمله فیشرف علیرها أن المرء یأو بؤس نزل، و من غ م زالینھما إلا نعیس بیمرحوما ل

مــا «قــول: یمان، و الشکر، فــإن اللــه (تعــالی) یه: الإیه السلام): أربع للمرء لا علی. قال: و قال (عل أجله
مْ ی

ُ
هُ بِعَذابِک رْتُمْ وَ آمَنْتُمْ   فْعَلُ اللَّ

َ
ــهُ لِ  وَ «) و الاستغفار، فإنــه قــال: ١۴٧نساء،»(إِنْ شَک بَھُمْ یمــا کــانَ اللَّ وَ   عَــذِّ

نْتَ ف
َ
بَھُمْ وَ هُمْ یأ هُ مُعَذِّ ــمْ یقُــلْ مــا « ، فإنــه قــال:دعا) و الــ٣٣: (انفال» سْتَغْفِرُونَ یھِمْ وَ ما کانَ اللَّ

ُ
عْبَــؤُا بِک

بِّ   .)493، ص1414) (طوسي، 77: (فرقان »لَوْ لا دُعاؤُکُمْ  یرَ

 .1بايـد نكـاتي را در نظـر گرفـت:      ،ضـعف سـندي  نظر از  ، صرفدربارة اين دو روايت
ولي نظرش دربـارة معنـاي آيـه     ،است  البيان ذكر كرده اگرچه اين روايت را در مجمع طبرسي

(طبرسـي،   كند بلكه اين روايت را شاهدي براي معناي مرجوح آيه بيان مي ؛مطابق با آن نيست
تقـدم شـيعه، احـاديثي مبنـي بـر      اگرچه در متون روايـي م  ،علاوه بر اين .)284، ص7، ج1372

ولـي   1،تر بودن آن نزد خداونـد متعـال وجـود دارد    افضل بودن دعا در ميان عبادات و محبوب
صـورت صـريح    ره به آيه بهاي نشده است. در اين روايت نيز اشا كدام به اين آيه اشاره در هيچ

                                                                                                                   
إن  - قولیقال: إن الله عز و جل  جعفر یز عن زرارة عن أبیسی عن حر یه عن حماد بن عیم عن أبیبن إبراه ی. عل1
قال  ١ میحل  م لأواهیإبراه  قال هو الدعا و أفضل العبادة الدعا قلت إن ١ نیدخلون جهنم داخر یس  یستکبرون عن عبادتین یالذ

ر یعا عن حنان بن سدیل و ابن محبوب جمیی عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعیحیالأواه هو الدعا. و  محمد بن 
طلب مما یسئل و یأن ء أفضل عند الله عز و جل من  یالعبادة أفضل فقال ما من ش یأ جعفر یه قال: قلت لأبیعن أب

 ).٤٦٦، ص٢سأل ما عنده (کلینی، جیستکبر عن عبادته و لا یعنده و ما أحد أبغض إلی الله عز و جل ممن 
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علامـه   آن وجـود دارد. بلكه با اسم اشاره آمده است كه احتمال خطـا در   ،و با ذكر آيه نيست
ابهـام وجـود    .در انطباق آيه با آنچـه در روايـت اسـت   «گويد:  در نقد اين روايت مي طباطبايي

با اينكه منبع آن امالي  :دربارة روايت دوم بايد گفت .)248، ص15، ج1390(طباطبايي، » دارد
در وجـوه   كنـد و حتـي   اي بـه ايـن روايـت نمـي     ولي شيخ در تفسير تبيان اشـاره  ،طوسي است

(طوسـي،   كنـد  نمـي  ،به وجهي كه در آن واژة دعـا معنـاي اصـطلاحي دارد     معنايي آيه، اشاره
گـذاري   قرائن سـياقي و شـواهد نحـوي و اسـتناد بـه تـاريخ       ،علاوه بر آن .)513، ص7تا، ج بي

اقوال تفسيري بيان شده، داراي ميزاني از قوام و استحكام است كه اين دو روايت با اين درجـه  
برانگيـز اسـت    توان مقابله با آن را ندارد. نكتة ديگري كه تأمـل  ،ز صحت سند و قوت دلالتا

اي منحصر به فرد در بيان اين  آيه ،اگر اين آيه در صدد بيان جايگاه و عظمت دعا باشد ،اينكه
اي با ايـن درجـه از صـراحت و بلنـدي مضـمون       موضوع است. چگونه ممكن است چنين آيه

بـار   دعا و بيان جايگاه آن در احاديث ابواب دعاي كتب معتبر شيعه حتي يـك براي تشويق به 
   ؟هم نباشد

  روايات عامه. 3- 5- 2
  :)82، ص5، ج1404است (سيوطي،  در تفسير درالمنثور ذيل اين آيه سه روايت آمده

عْبَــؤُا یر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم عن ابن عباس رضی اللــه عنھمــا قُــلْ مــا یأخرج ابن جر .1
بِّ  مْ رَ

ُ
ن و لــو یخلقھــم مــؤمنیمانکم فأخبر الله انه لا حاجــة لــه بھــم إذ لــو یقول لولا ای  لَوْ لا دُعاؤُکُمْ  یبِک

ونُ لِزاماً قال موتایفَسَوْفَ   نیمان کما حببه إلی المؤمنیھم الایکانت له بھم حاجة لحبب إل
ُ
 .ک

ر و ابــن المنــذر و ابــن أبــی یــو ابــن جرد یــبة و عبــد بــن حمیو ابن أبی ش یابیو أخرج الفر .2
بِّ یقُلْ ما   حاتم عن مجاهد رضی الله عنه مْ رَ

ُ
اکم یــقــال لــولا دعــاؤه إ  لَــوْ لا دُعــاؤُکُمْ   فعلیقال ما   یعْبَؤُا بِک

  . عوهیلتعبدوه و تط
هــذه ر یان تفس یبلغن  د قالید بن أبی الولیالعظمة عن الول یخ فیحاتم و أبوالش أبی و أخرج ابن .3

بِّ یة قُلْ ما یالآ مْ رَ
ُ
فــاغفر لکــم و  یبکــم حاجــة الا ان تســألون یأی مــا خلقــتکم لــ  لَوْ لا دُعــاؤُکُمْ  یعْبَؤُا بِک

  . کمیفأعط یتسألون
  كند: معنا را براي آيه بيان مي سه ،هاي سندي پوشي از بحث اين سه روايت نيز با چشم
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اگـر احتيـاجي داشـت ايمـان را      .عباس: خدا هيچ حاجتي به آنها (كـافران) نـدارد   ابن .1
 منان كرد.ؤكه محبوب م طور همان ؛كرد محبوبشان مي

هـيچ   ،مجاهد: اگر خواست خدا براي دعوت شـما بـه عبـادت و اطاعـت خـود نبـود       .2
 كرد. توجهي به شما نمي

مـرا بخوانيـد تـا     آنكـه مگـر   ،الوليد: هيچ احتياجي به شما از خلقتتان ندارم وليدبن ابي .3
 شما را ببخشم و به شما عطا كنم.

معناي اول و دوم منسوب به مفسران از طبقة صحابه و  :در بررسي اين سه معنا بايد گفت
كـه   ازنظر زماني متقدم و از اعتبار بيشتري برخوردار است؛ در حالي ،همين دليل تابعان است. به

 وجود ندارد. مفسراناست كه نام او در زمرة طبقات  الوليد ابي وليدبنمعناي سوم منتسب به 

در اين  ، معناي دعوت كردن براي دعاتوان گفت گانه مي هاي پنج اكنون پس از بررسي
در آيه نقش مفعولي دارد. زيرا هـم بـا سـياق و لحـن آيـات      » كمُ«ترين معناست و  آيه مناسب

نظر مفسران متقدم نيز بـر همـين    ،رديگ سوي ازسوره سازگار است و هم با ساختار نحوي آيه. 
زيـرا هرسـه بـا     ،تواند طاعت، توحيد و اسـلام باشـد   رأي است. مضمون دعوت (مدعو به) مي

خواست شما (كـافران   اگر خدا نمي«معناي آيه سازگار است و معناي صحيح آيه چنين است: 
مـورد خطـاب (بـه     كرد و شـما را  هيچ اعتنايي به شما نمي ،و مشركان) را به اسلام دعوت كند
را ) تكـذيب كرديـد و    اما شما (قرآن و رسول خدا ؛داد وسيله قرآن و رسولش) قرار نمي

  .»بت اين تكذيب ملازم شما خواهد شدعاق

 هاي ديدگاه مخالف . نقد استدلال4

براي داشتن نگاه جـامع بـه موضـوع لازم     ،سنجش ميزان درستي و قوام ديدگاه مخالف
تـرين   اصلي القرآن من وحيمشهور آيه معتقدند، تفسير  معناي به كه  است. در ميان تفاسيري

بـه   ،اسـت. در ايـن مجـال     ها را در اثبات معناي مشهور و نفي معناي مختار، بيان كرده استدلال
  شود. هاي آن پرداخته مي تبيين سخن تفسير من وحي القرآن و بيان اشكال

 فَقَــدْ  قولــه تفــرّع لائــمی لا فإنــه ،یالثــان عنــیالم أمــا«در تفسير من وحي القرآن آمده است: 
بْتُمْ   دلّ یــ فاعلــه إلــی المضــاف المصدر أن علی کذبتم، قد و: قالی أن الکلام حق من هیعل کان و ه،یعل کَذَّ
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 علــی الکــلام حق من فکان تعالی، عبادته و بدعائه نیمتلبس ریغ هم و به، تلبّسه و منه الفعل تحقق علی
  .تدعوه أن لولا: قالی أن ریالتقد هذا

 هــو ةیــالآ من الظاهر لأن أقرب، یالثان المعنی أن ،یریالتفس اریالاخت هذا علی نلاحظ لکننا و
 صــدری ممــا لا عنھم، صدری مما لھم، تهیرعا و بھم اللّه اعتناء الناس به نالی یالذ العنصر علی زیالترک
 ممــا ذلــك، أشــبه مــا أو قرابتــك، لا لــو أو ،یالکــذائ فعلــك لا لو یعند لك قدر لا: تقول کما تماما منه،

 أن المعنــی کونیل به، الاعتناء و هیإل القرب بلحاظه ستحقی یالذ ء یالش هو »لا لو« مدخول بأن یوحی
 و بــه مــانکمیإ علــی الدلالــة مــن مثلــهی مــا باعتبــار بکــم، تــهیعنا و اللّــه ةیــرعا منحکمی یالذ هو دعاال

 و برســله، و بــه کــذبتم فقــد مــان،یالإ خــط تلتزمــوا لــم لأنکــم ذلــك تفعلــوا لم لکنکم و..  له خضوعکم
 بســبب تأخــذوا لــم لأنکم لزاما لکم إبعاده کونی فسوف سواه، دعوتم و ره،یلغ خضعتم و ه،یعل تمردتم
  .هیإل القرب

 عــن ثیالحــد کــان لو ذلك کونی فقد منه، وقوعه و فاعله إلی المصدر إضافة اقتضاء ثیحد أمّا
 أجــل مــن حــدثی أو کونی أن جبی ما یف ء یش و ء یش نیب العلاقة عن ثیالحد کونی ما عند أمّا ،یالماض
  .الأقل علی هیف ظاهرا سیل أو ذلك، یقتضی لا فإنه تحققه،
 عــن بإســناده رهیتفســ یفــ یاشــیالع ذکــره کمــا الباقر محمد الإمام عن ةیالروا وردت قد و

 کثــرة: قــال ؟دعاالــ کثــرة أو أفضــل القــراءة کثــرة  جعفر یلأب قلت: قال یالعجل ةیمعاو بن دیبر
  .)84 ،17 / 1419 (فضل االله،»  ةیالآ هذه قرأ و أفضل، ؟دعاال

  ها اشكال. 4- 1
  فرض معناي ظاهري آيه بر مبناي معناي اصطلاحي دعا پيش. 4- 1- 1

واسـطة آن اعتنـا و    معناي ظاهري آيـه بيـانگر عنصـري اسـت كـه بـه       :مفسر معتقد است 
زند نه از خداوند  كاري است كه از بنده سر مي ،رسد و اين عنصر انسان مي رعايت خداوند به

ظـاهري آيـه اسـت. ديـدگاه      معناي  بهاستناد مفسر  ،متعال. در نقد اين فقره از سخن بايد گفت
هـر دو   ،ازايـن منظـر   ،كند. بنـابراين  مخالف نيز معناي مقصود خود را از ظاهر آيه برداشت مي

  ستدلال يكسانند.ديدگاه ازنظر قوام ا

  تبيين معناي آيه در قالب قضية حقيقيه. 4- 1- 2
اي بيـانگر    ايشـان آيـه را گـزاره    ،ترين اشكال وارد بر استدلال مفسر اين است كـه  اصلي
اگر دعاي شما نباشد خدا به شما هيچ «گويد:  پندارد و در معناي آيه چنين مي مي هقضية حقيقي
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چون ايمان نداريد و خدا و رسولانش را تكـذيب كرديـد؛   كند. ولي شما  توجه و اعتنايي نمي
 ،بنـابراين ». دوري از او ملازم شما شد ،به همين سبب ؛وسيله قرب به او (دعا) را اتخاذ نكرديد

دليل عـدم تحقـق مـدخول لـولا      به ،بيان شده، مفسر معتقد است كه در اين آيه معناي به توجه با
توجه و عنايت خداوند اسـت نيـز محقـق نشـده      معناي به قسمت اول آيه يعني (يعبأ) كه ،)دعا(

بر هركه با قرآن اندك آشنايي دارد پوشـيده نيسـت كـه خداونـد بارهـا در       آنكهاست و حال 
است. پس چون اين توجه محقـق    را مورد خطاب قرار داده آنهاقرآن به كافران توجه كرده و 

 معنـاي  بـه  دعاتواند  نمي ،كه در اين صورتباشد   بايستي مدخول لولا نيز واقع شده ،است  شده
  تر است.   معنايي مناسب ،فراخواندن براي اتمام حجت ،اصطلاحي باشد و معناي خطاب كردن

  هاي ارائه شده با ادعاهاي مؤلف عدم تطابق مثال. 4- 1- 3
لف در ابتداي سخن خـود آورده، اگرچـه كـه در اثبـات متعلـق بـودن       ؤهايي كه م مثال

ولـي بـا ادامـه سـخن ايشـان هماهنـگ        ،اسـت  كار رفته ) به ناس و نه به االله بهدعامدخول لولا (
لا قــدر لــک عنــدی لــولا «و » لا قــدر لــک عنــدی لــولا فعلــک الکــذائی«نيست. زيرا در هـر دو مثـال   

يعنـي   ؛محقق بودن صدر مثال است به سبب تحقق مـدخول لـولا   ،آنچه قطعي است ،»قرابتک
در  ،قـدر و ارزش وجـود دارد. بنـابراين    ،اسـت   فعل انجام شـده چون قرابت وجود دارد و آن 

حـال آنكـه    .لف نيز در تحقق صدر مثال، هيچ ترديدي براي مخاطب وجود نداردؤهاي م مثال
دليل عدم تحقق مدخول لولا عنايت و توجه الهي نيـز محقـق    به ،از نظر ايشان در آية مورد نظر

شـبيه هـم هسـتند     جمله كه به لحاظ سـاختاري كـاملاً  است. اين تفاوت در مواجهه با دو   نشده
دلالـت بـر تحقـق     لزوماً ،بنا بر ادعاي ايشان اضافه مصدر به فاعل ،ديگر سوي ازدليل است.  بي

در هردو مثال ايشان مصدر به فاعـل اضـافه شـده اسـت و تحقـق فعـل (        آنكهحال  ؛فعل ندارد
  ارزش مخاطب نزد متكلم) در آن يقيني است.  

 گيري نتيجه. 5
اسـت.    شاهدي براي تبيين جايگـاه بلنـد دعـا شـهرت يافتـه      عنوان بهسورة فرقان  77آية 

بيـان شـده    اين برداشـت از آيـه تنهـا يكـي از معـاني مختلـف       ،دهد مراجعه به تفاسير نشان مي
اخـتلاف وجـوه معنـايي ايـن آيـه       ،دهـد  بررسي اقوال مفسران نشان مي وسيلة مفسران است. به



بِّ  عْبَؤُایقُلْ ما « ةیآ یلیتحل یشناس معنا بْتُمْ فَسَوْفَ لَوْ لا دُعاؤُکُمْ  یبِکُمْ رَ   ٧٩   |   نیقیازمنظر مفسران فر » لِزاماً  کُونُ یفَقَدْ کَذَّ
 

 

شـده   در آيه است. اگرچه معاني بيان» كمُ«و نقش ضمير  دعاناشي از تفاوت ديدگاه در معناي 
را در چهار دستة كلي گنجاند:  آنهاتوان  ولي مي ،معناست 10براي دعا در اين آيه، متجاوز از 

. شـرك. معـاني   4. . ايمان يا لوازم آن (شكر، عبادت، اطاعت و ...)3 دعا.. 2 .. دعوت كردن1
  .)2 پنج معنا است: (نمودار» كمُ«به نقش فاعلي يا مفعولي  توجه باشده براي آيه نيز  يانب

  كم در نقش فاعل
 كرد. خدا به شما توجهي نمي ،اگر ايمان شما (يا لوازم ايمانتان) نبود .1

 كرد. خدا به شما اعتنايي نمي ،اگر دعاي شما نبود .2

خـدا شـما را    ،خوانديـد)  نمـي اگر شرك شما نبود (در كنار خـدا خـداي ديگـري را     .3
 .كرد (مستلزم تقدير اضمار در آيه) عذاب نمي

  كم در نقش مفعول
خـدا بـه شـما     ،اگر خواست خدا براي دعوت شما به اسلام (و توحيد و اطاعت) نبود .1

 كرد.  (كفار و مشركان) اعتنايي نمي

 .كرد خدا شما را عذاب نمي ،كرديد اگر برخي شما برخي را به شرك دعوت نمي .2

آزمايي هركدام از نقش فـاعلي و مفعـولي    . درستي2 ،. مخاطب آيه1بررسي پنج محور 
. تحليـل  5 ،. بررسي سياق و مضمون آيات سوره4 ،گذاري اقوال تفسيري .تاريخ3 ،»كمُ«براي 

» كُـم «و نقـش مفعـولي بـراي     دعـا معناي دعوت كردن بـراي   :دهد روايات ذيل آيه، نشان مي
خواست شما (كافران و مشركان)  اگر خدا نمي«حيح آيه چنين است: رجحان دارد و معناي ص
وسـيله قـرآن و    كرد و شما را مورد خطاب (به هيچ اعتنايي به شما نمي ،را به اسلام دعوت كند

بـت ايـن   كرديـد و عاق  ،را ) تكـذيب  اما شما (قرآن و رسول خـدا  ؛داد رسولش) قرار نمي
استناد به اين آيه براي تبيين اهميت دعا نزد خداونـد   ،بنابراين. »تكذيب ملازم شما خواهد شد

بلكه اين برداشـت از   ؛تنها با سياق آيه و مخاطب آن ناسازگار است متعال استنادي است كه نه
 عنـوان  بـه و در بدو حضور ميان اقـوال تفسـيري نـه      متقدم نيز وجود نداشته مفسرانآيه درميان 
 است.    پديدار شده ،قول مرجوح عنوان بهبلكه  ،عرض با بقيه اقوال قولي هم
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  هيآ يياقوال معنا :2نمودار
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